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درباره‌ی نویسنده

تومی دونبوند در شــهر لیورپول 
در کشور انگلســتان به دنیا آمد 
او شــغل‌‌های  بــزرگ شــد.  و 
بازیگــری،   ماننــد  مختلفــی 
اجــرای  تئاتــر،  تهیه‌کنندگــی 
برنامــه بــرای کــودکان، معلم 
تئاتر، داستان‌گویی و نویسندگی 
کتاب‌هــای  کــرد.  تجربــه  را 

غیرداستانی دونبوند برای کودکان و والدین آن‌ها باعث شد میهمان 
همیشــگی برنامه‌های رادیو در شــهر‌های مختلف انگلستان باشد. 
تومــی برای تعدادی از مجله‌ها، ماننــد گام‌های خلاق و آموزش و 

پرورش ابتدایی نیز می‌نویسد.
تومی دونبوند ســری کتاب‌های جدید خود، خیابان وحشت، را 
که در ژانر کمدی ـ ترسناک نوشته است، درست مانند آن می‌داند 
که نویسنده‌ای چون استیفن کینگ، که برای بزرگسالان کتاب‌های 
علمی ـ تخیلی ـ ترسناک می‌نویسد، بیاید و برای کودکان کارتون 

اسکوبی دو را بنویسد! 
می‌گوید: »نوشــتن خیابان وحشــت برای مــن کاری فوق‌العاده 
جالب و مفرح بود. اما باید مواظب بودم که خودم را زیاد نترسانم!«

تومی دونبوند که در حال حاضر با خانواده‌اش در نورث‌امبرلند، 
شمال شرقی انگلستان، زندگی می‌کند، معتقد است خوابیدن تلف 

کردن وقت مفیدی است که می‌توان برای نوشتن صرف کرد.
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در خیابان وحشت چه گذشت...
وقتی اولین بار لوک واتســون پســر خانم و آقای واتسون تبدیل 
به گرگینه شــد، آن‌ها ترســیدند. اما هنگامی‌که به زور به خیابان 
وحشــت منتقل شــدند و فهمیدند که هرگز نمی‌توانند از آن‌جا 

خارج شوند، وحشت آن‌ها چند برابر شد.
لوک مصمم شــد پدر و مــادرش را به خانــه برگرداند. او به 
کمک دوستان جدیدش ریسوس نگَِتیو، پسری که تظاهر می‌کند 
خون‌آشام اســت و کلو فرِ که یک دختر مومیایی مصری است، 
تلاش بــرای پیدا کردن شــش یادگاری پدران مؤســس خیابان 
وحشت را شروع کرد. تنها با در کنار هم قرار دادن این یادگاری‌ها 

می‌شد راه خروج از خیابان وحشت را باز کرد.
درست وقتی لوک و دوستانش با موفقیت این شش یادگاری 
را پیــدا کردند، خانم و آقای واتســون فهمیدند چه‌قدر لوک از 
زندگی در آن‌جا خوشــحال اســت و تصمیم گرفتند در خیابان 
وحشت بمانند. اما راه خروج که مورد استفاده‌ی آن‌ها قرار نگرفته 
بود، باز ماند و مشکلات جدیدی را به وجود آورد. عالی‌جناب اتُو 
اسنیر، صاحب‌خانه‌ی شرور خیابان وحشت، از مردم معمولی دنیای 
لوک، پول می‌گرفت و آن‌هــا را به قول خودش به »بزرگ‌ترین 

نمایش آدم‌های عجیب و غریب دنیا« راه می‌داد.
برای نجات خیابان وحشــت لوک، ریســوس و کلو تصمیم 
گرفتند راه خروج را ببندند. آن‌ها باید هر یادگاری‌ را به صاحب 
اصلــی خود برگردانند. اما لوک و ریســوس اول باید عازم یک 

مأموریت نجات خطرناک شوند...

فصل 1

بیداری

خون‌آشام با تمام قدرت دوید. حالا 
می‌توانست خانه را جلوی خود ببیند. اشعه‌های 

کم‌رنگِ طلوعِ خورشید روی سفال‌های سقف خانه 
دیده می‌شد. خون‌آشــام دندان‌هایش را به هم سایید، چرخی به 

ردایش داد، به هوا پرید و تبدیل به خفاش کوچکی شد.
خفاش بال‌هایش را به هم زد و بر سرعتش افزود. صدای بلندی 
ایجاد می‌کرد که به موانع ســر راهش می‌خورد و انعکاس آن به 
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خفاش محکم به شیشــه خورد، بدون ا‌ین‌که خودش بخواهد 
ابــری در اطرافش ایجاد شــد و دوباره او را تبدیل به خون‌آشــام 
کرد. خوشبختانه موفق شد آجر لبه‌ی پنجره را بگیرد. خون‌آشام 
با انگشــتان خود آجر را محکم گرفته بود ولی جرئت نداشت به 

پایین نگاه کند. 
با بلند شدن صدا، لوک واتســون با عجله از روی تختخواب 
خود پایین پرید. داشت خواب می‌دید که به یک سیرک عجیب 
و خیالی رفته اســت. در آن سیرک کلاغ‌ها پا بر زمین می‌کوفتند 
و می‌رقصیدند. دوستانش ریسوس و کلو نیز مشغول اجرای برنامه 
بودند. حرکات مضحک آن‌ها باعث شده بود که از شدت خنده 

صورت لوک پرُ از اشک شود...
ـ کمک!

لوک به طرف پنجره رفت، به بیرون خم شد و گفت: »سلام؟«
صدایی جواب داد: »سلام.«

لــوک به طــرف پایین نگاه کــرد و قیافه‌ی آشــنایی دید که 
مشــغول پوزخند زدن به او بود. با تعجب گفت: »کین! تو این‌جا 

چه می‌کنی؟«
همســایه‌ی خردســال قبل از هر چیزی گفت: »من خون‌آشام 

هستم!«
لوک مچ دســت کین را گرفت و او را بالا کشــید: »می‌دانم 
تو خون‌آشام هســتی. اما خون‌آشام‌ها که از پنجره‌ی طبقه‌ی دوم 

گوش‌های حساسش برمی‌گشت. به این ترتیب بدون برخورد از 
ردیف درخت‌های خشک کنار خیابان عبور کرد. 

وقتی خفاش به خانه رســید، روی شاخه‌ی درختی نشست که 
مشــرف به اتاق خواب بود. اگرچه خون‌آشــام در شکل خفاش، 
کور بود اما می‌دانست در اتاق خواب پسری خوابیده و خون تازه 
در حال پمپ شــدن در رگ‌هایش است. خفاش دندان‌های نیش 

کوچکش را لیسید و از روی درخت به طرف پنجره پرید.
تقَ!
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از خیابان‌های منتهی به میدان مرکزی قرار داشــت. جلوی خانه،‌ 
لوک مکث کوتاهی کرد. دید دَرِ ورودی شکسته و سوراخی در 

آن ایجاد شده است.
با عجله وارد خانه شد. ساکنان خیابان وحشت خانه را پرُ کرده‌ 
بودند. پدر کلو، نیلز فرِ ســخت مشــغول صحبت با ریسوس بود. 

لوک جلو رفت. مومیایی بزرگ گفت: »متشکرم که آمدی.«
لوک گفت: »خواهش می‌کنم. پدر و مادرم مشغول پوشیدن 

لباس هستند. الان می‌آیند. چه اتفاقی افتاده؟«
نیلز با ناراحتی گفت: »نمی‌دانم. صدای شکســته شدن چیزی 
را شــنیدم و از خواب بیدار شــدم. وقتی به اتاق خواب کلو رفتم 

دیدم نیست!«
لوک گفت: »حتماً صدای شکستن دَرِ جلو بوده.«

ریسوس گفت: »شاید هم شکستن دَرِ اتاق خواب کلو. آن دَر 
هم آسیب دیده.«

لوک از نیلز پرسید: »شما چیزی ندیدید؟«
مومیایی خیلی جدی و رسمی جواب داد: »وقتی از پله‌ها پایین 

می‌آمدم، حرکتی دیدم اما فقط سایه بود.«
شــبحی گفت: »کار کارِ آدم‌های معمولی است! آن‌ها کلو را 

برده‌اند!«
یــک گارگویلی ادامه داد: »از وقتــی آن راه خروج لعنتی باز 
شــده چیزی جز بدبختی و بیچارگی نصیب ما نشده!« چند نفر از 

خودشان را به پایین پرت نمی‌کنند.«
کیــن با اعتراض گفت: »من هم خودم را پرت نکردم. خفاش 
بودم. به طرف پنجره پرواز کردم.« و گرد و خاک آجر را از روی 

ردایش تکاند.
ـ مــن فکــر می‌کردم خفاش‌ها بــا اســتفاده از ردیاب صوتی 

راهشان را پیدا می‌کنند.
کین سرش را به علامت تأیید تکان داد و گفت: »بله. همین‌طور 

است. اما من هنوز خوب بلد نیستم.«
لــوک لبخندی زد و گفت: »اشــکالی ندارد. اما من دوســت 
دارم بــا صدای آرامی از خواب بیدار شــوم نه صدای تصادف با 
پنجره!« و ساعتش را از روی میز برداشت و به آن خیره شد: »کین! 
الان ساعت چهار و نیم صبح است! چه اتفاقی افتاده که مرا بیدار 

کردی؟«
خون‌آشــام توضیح داد: »ریسوس مرا فرســتاد که تو را بیدار 

کنم. مشکلی پیش آمده!«
لوک خمیازه‌ای کشــید و گفت: »این چه مشــکلی است که 

نمی‌توان آن را در ساعت مناسب‌تری بیان کرد؟«
ـ کلو گم شده!

لــوک به طرف میدان مرکزی خیابان وحشــت دوید. بین راه 
پیراهنی پوشــید. کیــن او را دنبال می‌کــرد‌. خانه‌ی کلو در یکی 
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تیبی اســکولی همسر دکتر اســکولی گفت: »من این‌جا پیش 
نیلز می‌مانم. فکر کنم یک فنجان چای خوشمزه و پر خاصیت از 

گل‌های نیلوفر آبی برایم درست می‌کند.«
دکتر اســکولی به همسرش لبخندی زد و گفت: »این نشانه‌ی 
مهربانی شماســت.« و رو به دیگران ادامه داد: »و آخر این‌که اگر 

کسی کلو را پیدا کرد، به دوشیزه ایفا اوِرول خبر دهد.«
جادوگر ســرش را به علامت تأیید تــکان داد و گفت: »اگر 
چنیــن اتفاقی افتاد من هم چراغ روی برج فروشــگاه را روشــن 

می‌کنم تا بقیه بدانند کلو پیدا شده است.«
الستون پرسید: »و اگر چراغ روشن نشد؟«

دکتر اسکولی گفت: »دو ســاعت دیگر دوباره برمی‌گردیم. 
حالا برویم و کلو را پیدا کنیم.«

با رفتن ساکنان بلافاصله خانه خالی شد. 
لوک یواشکی به ریسوس اشــاره کرد: »بیا.« و به طرف پله‌ها 

رفت.
خون‌آشام پرسید: »کجا می‌روی؟« 

لوک جواب داد: »به اتاق کلو.«
‌ـاما دکتر اسکولی به ما گفت برویم و بخوابیم.

ـ تــو هم می‌خواهی بروی و بخوابی؟ شــاید بتوانیم در اتاقش 
نشانه‌ای پیدا کنیم و بفهمیم چه کسی او را برده.

ریسوس پرسید: »پس تو هم فکر می کنی کسی او را دزدیده؟«

ساکنان نگاه‌های پرُ سرزنشی به لوک انداختند.
دکتر اسکولی، معلم اسکلتی بچه‌ها گفت: »ما هنوز نمی‌دانیم 
چه کســی کلو را برده. خواهش می‌کنم تا وقتی مطمئن نشدیم، 
قضاوتی نکنید. حالا من و توینکل برای پیدا کردن کلو، از خانه‌ی 

شماره‌ی 1 تا خانه‌ی شماره 10 را می‌گردیم.«
در همین موقع ســه زامبی ســاکن خیابان وحشت هم آمدند. 
دکتر اســکولی ادامه داد: »تیم بعدی، بلِا به کمک دوگ و برِی 
خانه‌های شــماره‌ی 11 تا 20 را جســت‌وجو می‌کنند. مأموریت 
ایفا، تورف و الستون خانه‌های شماره‌ی 21 تا 30 است. خانه‌های 

شماره‌ی 31 تا 40 هم با کردولی‌ها و واتسون‌ها.«
الستون نگَِتیو پرسید: »چه کسی عمارت اسنیر را می‌گردد؟«

دکتر اســکولی جواب داد: »من انتقال‌دهندگان را فرستادم تا 
عالی‌جناب اتُو اســنیر را از خواب بیــدار کنند. این‌طوری ما همه‌ 

جای خیابان وحشت را زیر پوشش داریم.«
لوک پرسید: »من و ریسوس با چه گروهی برویم؟«

اسکلت اخمی کرد و به آن‌ها دستور داد: »شما دو نفر مستقیماً 
برگردید تــوی رختخواب. کین هم همین‌طــور. ما نمی‌خواهیم 

امشب بچه‌ی دیگری گم شود.«
لوک اعتراض کرد: »اما کلو دوست ماست!«

دکتر اســکولی خیلی محکــم گفت: »خیالتان راحت باشــد. 
بزرگ‌تر‌ها او را پیدا می‌کنند.«


